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مرگ   از  سال  می متأخر  آموزگار  یک  جیمسون،  فردریک  گذرد؛ مارکسیسم، 

دست  نوشتن و تدریس  از  پرداز پرکاری که تا آخرین روزهای زندگی پربار خود  نظریه

ی  نظریه ی انتقادی و  اندیشه  گاه از  جیمسون در طول زندگی کاری خود هیچ.  نکشید

هیچ  بخشرهایی با  هرگز  روی،  همین  از  و  نشد،  نظریه دور  از  پردازان کدام 

با  ؛  نبودپسامارکسیستی همدل و همراه   و   آنان عمیقاًنظرات  هرچند  آشنایی داشت 

آرایی، تلاش کرد با  اندازی و صحنهوتختهجای شلنگاو به .  نوشت نقدهایی  شان  درباره

با  پسوندی  یا  پیشوند  هیچ  بدون  را  مارکسیسم  مارکس،  تحلیلیِ  روش  به  وفاداری 

  .مسائل گوناگون جهان امروز تطبیق دهد

امروز جیمسون  نظریه  فردریک  یک  زمینهبیشتر  در  فرهنگ  پرداز  و  ادبیات  ی 

دریچهاما  شود،  می   شناخته  او  برای  فرهنگ  و  به ادبیات  آنها  منظر  از  که  بود  هایی 

هایی نیز کتاب  در میان آثار اودر عین حال که  جامعه و روابط ساختاری آن نگاه کند،  

های فلسفی و سیاسی پرداخته باشد؛ یکی شود که در آنها مستقیما به تئوری یافت می 

آنها کتاب قطوراز مهم است که شاید   Valences of Dialectic (۲۰۰۹)  ترین 

پیونددهندهظرفیت »معادل   دیالکتیکهای  باشد«  ی  آن  برای  مناسبی  در .  عنوان 

با   تا  این کتاب  از  انداخت به بخش کوچکی  نگاهی خواهیم  تنها  یادداشت کوتاه زیر 

  .، با شیوه و اسلوب نقد جیمسون کمی آشنایی یابیم های وی یادآوری اندیشه

،  (۳۶۷ص)  «موجود  مارکسیسم واقعاً»جیمسون در بخشی از این کتاب، با عنوان  

ی اتکای نقطه   .«مارکسیسم چیست؟: » کند کهبحث خود را با این پرسش شروع می 

به معاصر  دوران  در  پرسش  این  اهمیت  تحلیل،  این  در  فروپاشی  او  از  پس  ویژه 

زیرا  است،  شوروی  اتحاد  دهه  سوسیالیسم  در  شوروی  اتحاد  قرن فروپاشی  پایانی  ی 

بهانهنه پیش،   نظریهتنها  دست  به  خوبی  راستی  جلوهپردازان  محق  برای  دادن گرا 

عرصه در  و خود  سیاسی  داد،  های  تئوری  )فرهنگی  آنها  پرسروصداترین  پایان »که 

های جهان ی آن فروپاشی صفوف مارکسیست، بلکه خطوط زلزله(فوکویاما بود«  تاریخ

  :نویسدجیمسون می. را نیز درنوردید

ی  دانست، و نیز همه هرکسی که دیالکتیک را درسی در صبر تاریخی می»

ایدئالیست   باقی  ییِایتوپواآن چند  داشتند که   قلباً  مانده که همچنانهنوز  باور 

چیزی  آن  از  بهتر  نیافته  تحقق  آن آنچه  از  بهتر  یا  و  است،  در صحنه  که  ست 
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که  چیزی  شتابهمه   -است،    ممکنست  هجوم  از  اینان  روشنفکران زدهی  ی 

به خروجیمارکسیست  درهای  مارکسیسمکناره]  سوی  از  قدر آن[  گیری 

تردید از خودشان نیز متعجب  زده شدند که مجال افسردگی نیافتند؛ و بیشگفت

پیش چراکه  میشدند،  چنین  هرچیز تر  از  پیش  روشنفکران چپ  که  پنداشتند 

  .«روشنفکر اند، و نه صرفاً«چپ»

جمله این  روی  دارد  کنیمجا  تأمل  کمی  جیمسون  آخرین .  های  بند،  این  در 

تعریف  «  درس صبر تاریخی»ی  مثابه آموزگار مارکسیسم در روزگار ما، دیالکتیک را به

اش در خریدارشدنو از سوی دیگر به بی  ییایتوپواسو به اهمیت شور  کند، و از یکمی 

مندِ دیالکتیک شکیبانِ دغدغه-گروه  گوید هر دو جیمسون می .  کند روزگار ما اشاره می

ها از مارکسیسم و سیاست، جمعی مارکسیستاز گریز دسته  -های بازمانده و اوتوپیایی

افسرده نه  و  آنان در وهله  -چرا؟  .  مبهوت شدند،  متوجه شدند  را چون  اول خود    ی 

می  تصور  نه  کردهروشنفکر  و  گسترده «چپ»اند  معنای  در  بر ،  سیاسی  کنشگر  ی 

  .اساس موضع تاریخی

متعاقباً به  جیمسون  شوروی،  فروپاشی  از  پس  مارکسیسم  بحران  خوردن  هم به 

سابقه در های نظامی بی بیشتر امپریالیسم و مداخلهگسیختگی هرچهی قوا، لگام موازنه

افول جنبش  از دههنقاط گوناگون جهان و سرانجام  انقلابی پس  نود میلادی های  ی 

می  چپ.  کند اشاره  از  بسیاری  به  دیگر،  طرف  جلب از  را  ما  توجه  آکادمیک  های 

.  سرعت تغییر موضع دادند و از مارکسیسم تبرّی جستندکند که در همان اوان بهمی 

که   بود  دوره  آن  از  نظریه پس  و  فرهنگی  پسامدرنیسم  کردندهای  انفجاری  .  رشد 

تسلیم دیالکتیک این سرعت  از  صبور  مات اندیشان  دیدند  شدگی  زیرا  ومبهوت شدند، 

نظریه و  دانشگاه  استادان  به  تبدیل  سیاسی  لحن  .  شدندصرف    پردارانِکنشگران 

می طعنه زخم  جیمسون  می :  زندآمیز  اینها  فکر  سکه «چپ»کردید  که  مگو  ی اند، 

  .روشنفکری خریدار بیشتری داشت

فلسفه نه یک  برای جیمسون  نه یک جهانمارکسیسم،  و  است  منسجم  بینی، ی 

پرسش  درانداختن  برای  روش  یک  تنها  زمینه بلکه  در  اجتماعی،  هایی  مختلف  های 

حل، بلکه اش در یافتن راه اقتصادی است که اعتبارش نه بر توانایی  تاریخی، سیاسی و

است؛ استوار  مسائل  تحلیل  و  مسئله  تولید  در  آن  ظرفیت  او   بر  نظر  از    مارکسیست 
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این   با  که  است  ازمسئلهفرایند  کسی  هم  سازی  پدیده  داردهر  مثال    .سویی  برای 

، از منظر او پاسخ نیستند، بلکه «ی اجتماعیطبقه »یا  «  زیربنا و روبنا» مفاهیمی چون  

 . اندبیان مسئله

رود که بدون ادعا نشان دهد از نظر او مارکسیسم در به راهی می   او در ادامه عملاً

گر، پس از این همه دگرگونی و رشد، به چه معناست، بدون مقام یک تئوری تحلیل

 . های زبانی خود را سرگردان کندکه در بازی آن

 :دهدجیمسون چنین ادامه می

است که سرمایه» دیگر روشن  زمان  از هر  بیش  را  امروز،  متأخر خود  داری 

کند؛ در اش تعریف میاش و در پیامدهای درونیهای جهانیزمان در پویاییهم

پویایی آن  میواقع  نظر  به  اکنون  جهانی  این های  بر  را  خود  بازتاب  که  رسد 

می درونی  همانپیامدهای  میطورافکنند،  از  که  درونی"توانیم  سوم  و   "جهان 

.  فرسایدگوییم که خودِ جهان اول را از درون میفرایند استعمار درونی سخن می

(  سهیگروندر ویژه دربه) پرداز بازار جهانی  ی نظریهمثابهجا نگاه مارکس بهدر این 

پسانه از  فراتر  میمارکسیسمتنها  رایج  مراحل  های  تحلیل  برای  بلکه  رود، 

 .«آیدداری نیز امری اساسی به شمار میسرمایهتر مقدماتی

می  بند  این  در  سرمایهجیمسون  بیرون  گوید  فقط  متأخر  سوم، )داری  جهان 

با  (  اروپا، امریکا)کند، بلکه درون جهان اول  را استعمار نمی(  مستعمرات سابق را هم 

در دل  «  شدن  یسوم  جهان»نشینی،  فقر، حاشیه :  کشاندهمان منطق به استعمار می 

 . متروپل

مارکس بازار جهانی  :  زندپیوند می   -سهیگروندردر  -این را با مفهومی از مارکس    او

  .اقتصاد ملی داری دیده بود، نه صرفاًعنوان چارچوب اصلی سرمایهرا به

(  جهان اول )داری متأخر، مرز جغرافیایی بین مرکز  گوید در سرمایهجیمسون می

تر فقط در استعمار همان الگوهایی که پیش.  شودکمرنگ می (  جهان سوم)و پیرامون  

شد، حالا در دل کشورهای پیشرفته هم کلاسیک و در کشورهای پیرامونی دیده می 

می  متروپلحاشیه :  شوندبازتولید  درون  مناطق «گتو»گیری  شکل :  نشینی  ها، 

:  نیروی کار مازاد و نامرئی.  ها در شهرهای نیویورک، لندن، پاریسفقیرنشین، یا زاغه

ی بازار  ی کارگران مهاجر، بیکاران دائمی، کسانی که همیشه در حاشیهارتش ذخیره



 مارکسیسمِ فردریک جبمسون 
  



می  پیشرفته«  نیافتگیتوسعه»ی  تجربه.  مانند کار  کشورهای  ثروت :  درون  که  جایی 

قرار می  فقر مطلق  کنار  اول عظیم  به درون جهان  از جهان سوم  انگار بخشی  گیرد، 

 . کشانده شده است

داخل   اما  استعماری،  منطق  همان  از  است  بازتابی  هم  درونی  استعمار  مفهوم 

ها و مناطق محروم درون یک کشور مثل منابع خام یا نیروی کار گروه:  مرزهای ملی

قرار می استثمار  به .  گیرندارزان مورد  پناهندگان  بارز کنونی، سیل مهاجران و  مثال 

عنوان نیروی قرارداد بهصورت کارگران روزمزد و بیاروپا و امریکاست که اغلب امروز به

  . شوندصدا استثمار می وحقوق، بی حقکار مازاد، بی 

ابتدای امر  گفته بود که سرمایه  سهیگروندرمارکس در   را «  بازار جهانی»داری از 

بنابراین هر بحران .  کند ی تولدش فراتر از مرز ملی حرکت می سازد، یعنی از لحظهمی 

نشان  را  خودش  کشور  یک  درونیِ  سطح  در  هم  و  جهانی  سطح  در  هم  تضاد،  یا 

 .دهدمی 

 

جهان سوم درون »عنوان  آنچه ما امروز به :  گویدگیرد و می جیمسون این ایده را می 

ی همان منطق بازار جهانی است که حالا قلب متروپل را بینیم، ادامهمی «  جهان اول

داری متأخر دیگر تمایز روشنی بین مرکز به بیان دیگر، سرمایه .  هم نشانه گرفته است

جهان »فقط در    گذارد؛ همان فقر، محرومیت و زوال اجتماعی که قبلاًو پیرامون نمی

 .شودهم تجربه می ( آمریکا، اروپا)شد، حالا در درون خود جهان اول دیده می « سوم

می  متوجه  کنیم،  دقت  جیمسون  تحلیل  روش  به  یک اگر  تحلیل  برای  او  شویم 

داری متأخر، با رجوع دوباره به سخنی از مارکس در جدید در سیستم سرمایهی پدیده

میسهیگروندر ارایه  آن  از  جدیدی  تفسیر  تحلیل.  دهد،  در  از  جیمسون  اش 

بخش سرمایه به  سرمایهداری  دورهکردن  به  دورهداری  مثل  مختلف  انباشت  های  ی 

هرچند معتقد است که .  ولیبرالیستی و غیره انتقاد داردی لیبرالیستی، نسرمایه، دوره

داری بوده است، اما ما را متوجه این ی تحول درونی سرمایهها نتیجه بندی این تقسیم

ی داری در برگذشتن از یک دوره به دورهکند که گمان نکنیم سرمایه حقیقت هم می 

  :شوددیگر دچار تحولات ساختاری در ژرفای خود می
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آغازینِ » تاریخیِ  پویایی  که  کنیم  گمان  اگر  است  اشتباه  بنابراین 

داری دچار دگردیسی یا بازساختِ تکاملی شده است؛ و آن نیروی دائمی  سرمایه

سود حداکثرسازی  سرمایه  —برای  انباشت  دیگر،  عبارت  به  چنین  بهیا  مثابه 

به) چیزی   انگیزهنه  بهعنوان یک  بلکه  عنوان ویژگی ساختاریِ نظام، ی شخصی، 

گسترش  برای  آن  ضرورت  ویژگی—(یعنی  دیگر  با  است  همان  همراه  به  های 

از گذشته نزدیک بشراندازه آشنا  نوسانات  فراز و فرودهای چرخه:  ی  ی تجاری، 

از کار،  شتاببازار  ویرانگریِ  و  سرمایه،  فرار  و  گسترده  بیکاری  ی  افزایندهجمله 

ویژگی همین  که  جهانی  مقیاسی  در  گرچه  فناورانه،  و  صنعتی  های  تغییرات 

 .« دهدسابقه جلوه میمداوم را بی

دهد که انباشت سرمایه ریشه در ی سنّت مارکس، توضیح می جیمسون، در ادامه

دار طمع شخصی نداشته باشد، باز  حتی اگر فرد سرمایه.  داری داردذات نظام سرمایه

جا  رقابت  از  صورت  این  غیر  در  چون  کند،  بازانباشت  را  سرمایه  است  ناچار  هم 

این همان چیزی است که جیمسون .  شودشود و کنار زده می ماند، ورشکست می می 

های داری دچار تغییر ماهوی نشده است؛ تمام پدیده سرمایه :  خواهد برجسته کندمی 

) جدید»  ظاهراً فرار سرمایهبحران«  ویرانگر،  نوآوری  بیکاری،  منطق (  ها،  تکرارِ همان 

 . در سطحی جهانی و شدیدتر است

به  مارکسیسم  جیمسون  نداردبرای  وجود  مستقل  تئوری  یک  او .  صورت  نظر    از 

نیست  خلأ  در  فلسفی  دستگاه  یک  شبیه  چیزی  وقتی  .  مارکسیسم  فقط  آن  معنای 

می  سرمایه روشن  با  نسبت  در  که  شودشود  تعریف  پرسش    .داری  پاسخ  در  او 

چیست؟» شیوه :  گویدمی  ،«مارکسیسم  همان  که مارکسیسم  است  اندیشیدن  ی 

تداوممی  تناقضتواند  و  سرمایهها  ساختاری  از های  فراتر  دهد،  نشان  را  داری 

برای همین، جیمسون توضیح  .  های صِرفبندی ها یا دورههای سطحیِ گسستتوصیف

بهمی  باید  چرا  که  سادهسازی مرحله»جای  دهد  )های  مثل  « 

این  .  داری توجه کنیمهای ساختاری سرمایهبه تداوم(  ولیبرالین/مالی/انحصاری /صنعتی

  . دهدی یک روش تحلیلی انجام می مثابه دقیقاً همان کاری است که مارکسیسم به 

ها ها و ناپیوستگی کنند بر گسست های مختلف، برعکس، تأکید می پسامارکسیسم 

کنند که ما در تاریخ متأخر جهان با  داری، و در این میان فراموش می در تاریخ سرمایه
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سازمان و  منسجم  کل  بهیک  سرمایه مند  مواجهنام  عقیده .  ایمداری  جیمسون به  ی 

روایتدست از  روی برداشتن  و  کلان  تئوری های  به  نامنسجم آوردن  های 

کند، و آن اصل، منطق داری دور میپسامارکسیستی ما را از اصل تغییرناپذیر سرمایه

اجتناب و  تاریخانباشت  تمام  در  سرمایه  گسترش  استناپذیری  به .  اش  جای پس 

به  .  های جدا، باید حرکتِ پیوسته و تضادهای درونی آن را دیدشکستن تاریخ به تکه

جیمسون »زبان  تفاوت:  شکل  به  را  خودش  که  است  عمیق  ساختار  در  های تداوم 

 .«دهدتجربی نشان می 

دموکراسی   جیمسون  منظر  از  چرا  که  موضوع  این  به  پرداختن  با  تنها  ادامه  در 

می  پایان  به  را  نوشته  است،  باخته  را  معنایش  دنیا  نقاط  تمام  در  نخست    .برمامروز 

 :گوش به او بسپاریم

شکستدرباره» از  گذشته  و  دموکراسی،  تسلیمی  و  ریشهها  دار های 

همه  [ …]دموکراسی سوسیال  امروز  که  کنیم  توجه  نکته  این  به  است  ی  کافی 

هرچهدولت بهها،  نظامبیشتر،  سرسپردهشکلی  راستمند،  های  کیشیی 

شدهسرمایه به) اند  داری  یا  بودجه،  توازن  نمونه،  سیاستبرای  کلی  های  طور 

گونه سرعت به این نتیجه برسیم که این نظام هیچتا به(  المللی پول صندوق بین

برنمیمطالبه کند،  ایجاد  اخلال  کارش  در  بتواند  که  را  جمعی  به ) تابد  ی  این 

اکنون، بیش از (.  عمل کند«  خوبیبه»تواند همواره  معنای آن نیست که نظام می

ای  ترین رواداری ویژه پس از فروپاشی اتحاد شوروی، کوچکهر زمان دیگر، و به

برابر هر تلاش مقطعی که خواستار ترسیم یک مسیر ملی  به چشم نمی آید در 

های سیاست اقتصادی خودمختار باشد، یا در برابر هر تلاشی برای تغییر اولویت

به بزنددولت  آسیب  را  تجاری  منافع  که  چشمگیر  آلنده  :  شکلی  علیه  کودتای 

ضعیفنمونه  چه  هر  تمنّیات  این  به  واکنش  پارادیگماتیکِ  یا ی  پوپولیسم  ترِ 

 .« خودمختاری ملی است

. شیلی علیه آلنده زمانی رخ داد که اتحاد شوروی هنوز برقرار بود  ۱۹۷۳کودتای  

آورد در بخشی که از می «  پارادیگماتیک»ی  عنوان نمونه پس چرا جیمسون آن را به 

 گوید؟دوران پساشوروی سخن می 

نمونه  آلنده یک  از  الگویی می جیمسون  یا  تیپیک  نه صرفاًی  واقعه   سازد،  ی  یک 

خودش زمان  به  محدود  سیاست .  تاریخی  با  پوپولیستیآلنده  گرایانه ملی –های 



  حمید فرازنده



تلاشی کرد (  ی جهانی، استقلال نسبی از سرمایه ارضیکردن صنایع، اصلاحات  ملی)

کودتا علیه او نشان داد که .  ی جهانیدر برابر منطق سرمایه «  خودمختاری ملی»برای  

جهانی  سرمایه سرمایه)داری  و  متحده  ایالات  محوریت  بین با  مالی  تحمل (  المللیی 

: پس برای جیمسون.  دهدسرعت واکنش نشان می بهرا ندارد و  «  هاییانحراف »چنین  

می شاید  کشورها  هنوز  شوروی  زمان  پشتوانه در  به  کمی توانستند  شرق  بلوک  ی 

ر به صفر میل اما پس از فروپاشی شوروی این فضای مانو.  ر داشته باشند فضای مانو

 مثلاً )اجتماعی  –های اقتصادی حالا هر تلاشی برای تغییر رادیکال سیاست .  کرده است

به همان (  جای منافع سرمایهمسیر ملی مستقل یا اولویت دادن به عدالت اجتماعی به 

آلنده دچار می بیان ساده .  تررحمانهتر و بیشود، حتی سریع سرنوشت  جیمسون :  به 

یک   را  سرمایه می«  نماد»آلنده  عصر  در  بگوید  تا  متأخر  گیرد  ویژه به)داری 

خودمختار را برود، با همان –، هر دولت یا جنبشی که بخواهد مسیر ملی(پساشوروی 

می مواجه  جهانی  سرکوب  سرمایهمنطق  چون  رقیب  شود،  حتی  دیگر  جهانی  داری 

 . هم ندارد( مثل شوروی )ایدئولوژیک جدی 

برای جیمسون دیالکتیک هست تا از مرز ساختارها  :  بندی کنم که طور جمعاین 

پایان،   وسرآغاز  عبارت دیگر، دیالکتیک پل میان ساختار و تغییر، پل میان  برگذرد؛ به 

و تجربه  میان  استپل  اواین.  تاریخ  معروف  سخن  که  »جاست  تاریخی همه:  را  چیز 

می !«  کن پدیده :  یابدمعنا  سیاسی -ای  هیچ  فرهنگی،  اجتماعی،  ازاقتصادی،  را   -اعم 

ونمی تاریخ  از  کرد  توان جدا  تحلیل  تحولش  تحول  .  سیر  این  در ساختارگرایی سیر 

می  میو.  شودفراموش  هم  جیمسون  و ها  خاستگاه خواهد  کند  تحلیل  را  ساختارها  و 

 .هم پس از آن تحلیل، به پایان و فروپاشی آنها بیاندیشد

 

  

 


